
 
      مطالعات حقوق فصلنامه       

Journal of Legal Studies  
  Vol 2. No 23. 2018, 223-238   ٢٢٣- ٢٣٨، صص١٣٩٧ تابستان .سومبيست و  شماره   

  ISSN: (2538-6395)                                ) ٢٥٣٨-٦٣٩٥شماره شاپا (                   

  

  

  

  جرم يآثار و ادله واكاوي سياست جنايي ايران در قبال امحا و مكتوم نمودن 

  ١٣٩٢با تاكيد بر قوانين مجازات و آيين دادرسي كيفري مصوب  
  

 ٢. محمد رضا مراد نژادي١حمزه رضايي

 دانشگاه س مدر - شناسي وجرم جزا حقوق دكتراي . دانشجوي١

H.rezaii98@gmail.com  
  وكيل پايه يك دادگستري –حقوق جزا و جرم شناسي  كارشناسي ارشد. ٢
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  چكيده
علت اهميت اين . مرحله تحقيقات مقدماتي است، يكي از مراحل مهم و سرنوشت ساز دعواي عمومي

جرم تا انجام تحقيقات نگذشته و دلايل و مدت زيادي از تاريخ وقوع ، مرحله اين است كه از نظر زماني

شهود احتمالي هنوز مشاهدات خود را به خاطر دارند و اين احتمال وجود دارد ، آثار جرم از بين نرفته است

. يا براي رهايي از مجازات با شركا و معاونين خود دست به تباني نزده باشد كه متهم هنوز متواري نشده

آوري دلايل و تاثير زيادي درحفظ و جمع، اين هنگام صورت مي گيرد تحقيقاتي كه در، بدين ترتيب

تشكيل پرونده اي كامل و آماده براي رسيدگي در دادگاه داشته، اهميت اقدام به موقع و سريع مرجع 

تحقيق در اين زمينه انكار ناپذير است. از اين رو سرعت در انجام تحقيقات مقدماتي بايد به عنوان يك 

ر تحقيقات شناخته شود بدون اين كه مقام تحقيق و رعايت حقوق متهم، در برابر آن فدا اصل حاكم ب

  گردد. 

لذا در اين مقاله سعي ما بر اين بوده كه با بررسي جرم اخفا و امحا در ساير قوانين و همچنين در قانون  

در اين راستا و در جهت مجازات اسلامي، رويكرد و نگرش قانونگذار را به اين جرم مورد ارزيابي كنيم. 

تحقق اين هدف، به نحوي مشروح به ارزيابي و سنجش مواد مرتبط در قانون مجازات اسلامي و ديگر 

پردازيم. از سويي ديگر با تصويب قانون جديد مجازات اسلامي و قانون آيين دادرسي كيفري، به قوانين مي

  م خواهيم پرداخت. هاي جديدِ مرتبط با اين جرپياده نمودن و تطبيق مقرره

  اخفا، امحا، آثار، ادله، جرم، ضابطين دادگستري، بازپرس، دادسرا كليدي:هايواژه
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  مقدمه
جرايم  ك) و. ا. ع. د. د. آ. ق ٢١ي ضوع مادهشوند: جرايم مشهود (موبه دو دسته تقسيم مي، جرايم

ل ار و دلايآث، ته منظور حفظ آلادر جرايم مشهود ضابطين دادگستري تمام اقدامات لازم را ب. غيرمشهود

م طلاع مقااله به و بلافاص، معمول و تحقيقات مقدماتي را انجام، جرم و جلوگيري از فرار متهم و تباني

حقيقات يي نسبت به تكميل تضابط مطابق دستورات مقام قضا، مشهوداما در جرايم غير. رساندقضايي مي

  ه اقدامي در اين جهت انجام دهدو مجاز نيست كه خودسران، نمايداقدام مي

مود است ندماتي قاضي تحقيق را مكلف به جمع آوري آثار و دلايل جرم و انجام تحقيقات مق، قانونگذار

  . تا از امحاي آثار و دلايل جرم جلوگيري شود

اوت است م متفبسته به نوع جرم و چگونگي ارتكاب آن نحوه اقدام براي حفظ آلات و ادوات و آثار جر

ت امور كيفري نسب قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در ١١١الي  ١٠٦ه بايد بر طبق مواد ك

  . به اين امر اقدام شود

  

 مبحث اول

  تعاريف و مفاهيم 
  ي جرممعنا و مفهوم لغوي و اصطلاحي اخفا و امحاي آثار و ادله

در قدم اول  رداخت.پيم پايه و محوري آن بحث بايست به بيان مفاهدر هر پژوهش، ابتدا و در بدو امر، مي

ه چبايد دانست كه محور موضوعات بر چه مواردي مستقر است و شالوده و اساس بحث درخصوص 

رم جي ادله ثار وآمواردي استوار است به همين دليل، ما در قدم نخست به لغت شناسي بحث اخفا و امحاي 

  طلاحي اين واژگان همت خواهيم گماشت. پردازيم و در ادامه به تبيين معناي اصمي

  

  معنا و مفهوم لغوي
  اخفاء:

   ١اخفاء در لغت مصدر است از باب افعال به معناي پنهان كردن و پوشيده داشتن.

ي اخفاء به معناي پوشيده داشتن، پنهان داشتن، نهان كردن، پوشانيدن و ي پارسي واژهاي واژهدر فرهنگ

  ٢آشكار نكردن آمده است.

  ٣ي اخفاء و مشتقات آن سي و چهار بار در قرآن كريم آمده است.مهكل

  كنيم:مورد اشاره مي ٣ما براي نمونه به 

                                                
  ي خفي. ، چاپ چهارم، ماده١٣٨٣فارسي، تهران، نشر ني،  –آذرنوش، آذرتاش، فرهنگ معاصر عربي . ١

  . ٥٦، چاپ يازدهم، ص ١٣٨٧معين، محمد، فرهنگ فارسي، تهران، نشر سرايش، . ٢

  اضداد در قرآن كريم، سايت راسخوان. اسدتاش، محمدعلي، بررسي كلمات . ٣
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». سعيتخفيها لتجزي كل نفس بما ان الساعه ءاتيه اكاد ا«فرمايد: ي طه كه در آن ميسوره ١٥ي آيه -١

ش به پادا فسي رانهان داريم تا هر محققاً ساعت قيامت خواهد رسيد و ما آن ساعت را پن«بدين معنا كه 

  ». اعمالش در آن روز برسانيم

كانوا  هم من قره اعين جزاء بمالفلاتعلم نفس ما اخفي «فرمايد: ي سجده كه در آن ميسوره ١٧ي آيه -٢

ه روشني نهايت كهاي بيداند كه پاداش نيكوكاريش چه نعمت و لذتهيچ كس نمي«يعني ». يعملون

  ». است در عالم غيب بر او ذخيره شده است بخش دل و ديده

يعني  »فيه انه لايحب المعتدينخادعوا ربكم تضرعا و «فرمايد: ي اعراف كه در آن ميسوره ٥٥ي آيه -٣

ان ز ستمكارهر گ خداي خود را به تضرع و زاري و به صداي آهسته بخوانيد و به خلق ستم مكنيد كه خدا«

  ». را دوست ندارد

  

  امحاء:
اين كلمه نيز  ٤در لغت به معناي محو كردن، ناپديد كردن، از ميان بردن چيزي، آمده است. » امحاء«ي هكلم

كند و به باشد و دلالت بر از ميان بردن يا ناپديد كردن يكي شيء يا هر چيز ديگر مياز باب افعال مي

اين بحث محور موضوع ما  باشد كهعبارت ديگر، نيازمند يك مفعول است و هميشه داراي يك مفعول مي

  در اين نوشتار است چرا كه مفعول فعلِ امحاء مورد منع قانونگذار در مواردي مشخص قرار گرفته است.

   

  آثار:
باشد. اثر در لغت به معناي نشان، نشانه، نشان و علامت باقي مانده از هر ي اثر ميي آثار جمع كلمهكلمه

ها و ا امحاي آثار جرم به معناي پنهان نمودن و يا از بين بردن نشانهبنابراين، اخفا و ي ٥چيزي آمده است.

  هايي است كه دلالت از صورت گرفتن عملي مجرمانه است. علامت

  

  ادله: 
 ٦ي دليل. لغت دليل به معناي رهبر، راهنما، جهت و سبب آمده است.ادله در لغت، جمع است از كلمه

هايي است به معناي پنهان نمودن و يا ناپديد كردن راهنماها و يا جهت ي جرمبنابراين اخفا و يا امحاي ادله

  ي صورت گرفتن رفتاري مجرمانه است. كه محرز كننده

  

  

                                                
  . ١٢١، ص ١٣٨٧معين، محمد، فرهنگ فارسي، تهران، نشر سرايش، چاپ يازدهم، . ١

  ٤٥معين، محمد، همان، ص . ٢

  . ٤٦٧معين، محمد، همان، ص . ٣
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  امحاء و مصاديق آن در قانون مجازات اسلامي 

باعث  ا شخصمعناي اصطلاحي امحاء، منطبق به معناي لغوي آن است، بنابراين، صرف امحاي يك شيء ي

ين بردن بن، از شود، بلكه، اگر قانونگذار از بين بردن، محو كردشدن عملي مجرمانه نمي صورت گرفته

ه نوع نمودزات ممء يا چيزي را مشمول حكم منع قانوني خود نمايد و ارتكاب اين عمل را با قيد مجاشي

  باشد. باشد، اين عمل جرم و مرتكب آن مستوجب تعقيب مي

درسي و از دا گيرد كه متهم راقوع جرم هستند با اين هدف صورت ميامحاي آثار و دلايلي كه مثبت و

 و موانع مفاسد ي اقتصاد رخ دهدتعقيب خلاص و رها نمايد. بنابراين، اين عمل مجرمانه اگر در حوزه

  دارد. بزرگي را با خود درپي

ر حالي است كه رييس هزار ميلياردي بوده است. اين د ٣ي قضاييه درگير اجراي حكم اختلاس اخيراً، قوه

هزار ميلياردي بسياري از رد پاها را امحاء  ٣ي ي قضاييه ابزار داشته است كه متهم اصلي در پروندهقوه

ي قضاييه با كمك بازرسي كل كشور، كار كرده بود. حتي بسياري از شواهد پنهان يا نابود شده بود و قوه

قع تسهيلاتي كه متهم اصلي از بانكها دريافت كرده بود، كارشناسي بسيار وسيعي را انجام داده است. در وا

 ٧هزار ميليارد تومان است كه اسناد مربوط به آن، امحاء شده اشت. ٣بسيار بيشتر از 

رم ت وقوع جه مثباي كبنابراين، همان گونه كه ملاحظه شد، معاونت و يا مشاركت در امحاي آثار و ادله

به  اي كيفريت اجربا خود دارد كه قانونگذار اقدام به اعطاي ضمان هستند، به قدري مهم و اثرات مخربي

  صورت دادن اين عمل نموده است. 

ر از گر به غيرت ديدر قانون مجازات اسلامي، لغت امحاء در مواد محدود و كمي به كار رفته است. به عبا

ظ از از الفا د استفادهكثيري شاهكند، در موارد اين قانون كه صريحاً از لغت امحاء استفاده مي ٦٩٠ي ماده

ر اين خصوص دقانون مجازات اسلامي در بخش تعزيرات  ٦٩٠ي ميان بردن، از بين بردن، هستيم. ماده

  دارد:مقرر مي

ت بندي، رز، كري صحنه سازي از قبيل پي كني، ديوار كشي، تغيير حد فاصل، امحاي مهر كس به وسيله«

د، به يا. مبادرت نم .راضي مزروعي اعم از كشت شده يا در آيش زراعي و. ي آثار تصرف در او. . . به تهيه

  ».شودمجازات يك ماه تا يكسال حبس محكوم مي

جازات مز قانون اعددي اگر لغت امحاء را به معناي از ميان بردن و از بين بردن معنا نماييم، در موارد مت

  اسلامي با اين جرم سروكار خواهيم داشت. 

  

 ردن اسناد غيردولتياز ميان ب

  كند:قانون مجازات اسلامي در اين رابطه مقرر مي ٦٨٢ي ماده

                                                
1. http://www.tasninews.com  
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ير غوجب ضرر نها مآهر كس عالماً، هر نوع اسناد يا اوراق تجارتي و غيرتجارتي غيردولتي را كه اتلاف «

  »شد.  است بسوزاند يا به هر نحو ديگر تلف كند، به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد

رم موضوع اين ماده، مقيد به اضرار به غير است، بنابراين چنانچه اتلاف يا سوزاندن و از ميان بردن، اسناد ج

  ٨موجب ضرر غير نشود، جرمي محقق نگرديده است.

  ته است:اي مشورتي در ارتباط با اين ماده ابراز داشي قضاييه در نظريهي حقوقي قوهاداره

   ٩».باشدد مربوط به شخص، توسط صاحب آن جرم نميپاره كردن و يا گم كردن اسنا«

اند كه ممكن است اند و متعرضّ گشتهبرخي از نويسندگان به اطلاق اين نظريه ايراد و اشكال وارد نموده

شخص، سند متعلق به خود را به قصد اضرار به غير امحاء و از ميان برد كه در اين فرض، مسلماً ضرر محقق 

  ١٠كند و از اين جهت پذيرش نظريه محل ترديد است.سخن را تاييد نمي است. اما نظريه اين

  

  مبحث دوم
ي جرم از اخفا در قانون جديد آيين دادرسي حفظ آثار و ادلهنقش دادسرا در تحقق  

  كيفري
وست از آن ر نكته جمع آوري ادله و حفظ آنها از امحا و اخفا، در حقوق ايران، بر عهده دادسراست. اين

ر باشد. د رم ميار اثبات در دعاوي كيفري، رسيدن دادرس به اقناع وجداني در صورت پذيرفتن جكه، معي

هد شد و د خواواقع، ملاك قضامت و راي در اين حوزه از حقوق، يقين دروني است كه براي دادرس ايجا

  اين مهم با ارزيابي اذله مطرح شده در پرونده كيفري براي وي حاصل مي شود. 

رونده كيفري دست به دو اقدام مي زند : بازسازي امور مادي رخ داده و صدور حكم مقتضي دادرس در پ

   ١١بر اساس اين امور مادي. از اين رو نقش دادسرا و مقامات آن در حفظ ادله و آثار جرم واضح مي شود. 

د انون جديقيم. دازپري وقوع جرم ميي مثبتهدر اين قسمت به وظيفه و نقش دادسرا، در حفظ آثار و ادله

ت و در تصويب و مورد تاييد شوراي نگهبان قرار گرف ٤/١٢/١٣٩٢آيين دادرسي كيفري در تاريخ 

ا ر مقايسه بي رسمي منشر شد. قانون جديد آيين دادرسي كيفري، د، در روزنامه١٣٩٢ارديبهشت سال 

 زاين قانون ا تحسين است.قوانين قبلي، داراي نقاط قوت متعددي است كه پيش بيني اين موارد در خور 

هم  ري ازتانسجام و شفافيت بيشتري برخوردار است. مرجع تعقيب، تحقيق و رسيدگي به صورت روشن

  اند. متمايز شده

                                                
  . ٦٣٦، مجد، ص ١٣٩٢قانون مجازات اسلامي منطبق با قانون جديد، چاپ اول،  گلدوزيان، ايرج، محشاي. ١

  . ٤٥٧، ص ١٣٩٢ميرزايي، عليرضا، محشاي قانون مجازات اسلامي، انتشارات بهنامي، . ٢

  . ٦٣٦، مجد، ص ١٣٩٢گلدوزيان، ايرج، محشاي قانون مجازات اسلامي، منطبق با قانون جديد، چاپ اول، . ٣

  ٥٨، ص ٩٢، زمستان ٤، شماره ٤٣ام، اثبات دعاوي كيفري در ايران و انگلستان، فصلنامه حفوف، دوره حيدري، اله. ٤
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ا اشاره ه آنهبقانون جديد آيين دادرسي كيفري، داراي محاسن زيادي است كه اگر بخواهيم فهرست وار 

 مندي،طه، ضابژه به اصول دادرسي عادلانه صورت گرفته استكنيم، بايد گفت، در اين قانون، توجه وي

دگستري، لاي داهاي سوء استفاده، مورد توجه قرار گرفته شده است، نقش وكشفافيت و كاستي از زمينه

نجيگري كليف ميادسرا تتر از قبل شده، مقام بازپرس، داراي استقلال بيشتري از دادستان گشته، به داپررنگ

  ده است و مواردي از اين دست. و سازش محول ش

ثار و آحفظ  در اين قانون مواد متعددي درخصوص نقش ضابطان دادگستري و همچنين مقامات دادسرا در

  . پردازيمي جرم از اخفا و امحا، مقرر و تقنين شده است كه ما به بررسي آنها ميادله

  

  دادسرا و حدود صلاحيت آن در قانون جديد
اتي مقدم به بخش دوم قانون جديد آيين دادرسي كيفري، كشف جرم و تحقيقات عنوان اختصاص يافته

سيدگي راكمه و ي قبل از محي اين بخش راجع به مرحلهدهد كه فصول ده گانهاست. اين عنوان نشان مي

يدگي ي رسهي تحقيقات مقدماتي از مرحلاست كه اصولاً در صلاحيت دادسرا است. لذا تفكيك مرحله

رو  هايگام كي ازيشد، ه كه به عنوان يكي از مهمترين انتقادات وارد بر قانون سابق محسوب ميدر دادگا

  به جلوي مقنن در ضابطه مند نمودن مقررات مربوط به دادسرا و دادگاه است. 

  كند:قانون جديد آيين دادرسي كيفري، مقرر مي ٢٢ي ماده

در  ورستان ي قضايي هر شهيف قانوني، در حوزهبه منظور كشف جرم، انجام امور حسبي و ساير وظا«

تان، مي اسمعيت دادگاههاي آن حوزه، دادسراي عمومي و انقلاب و همچنين در معيت دادگاههاي نظا

  ».شوددادسراي نظامي تشكيل مي

ري در ي كيفدرخصوص اين ماده بايد گفت كه، با توجه به اين كه در زمان تصويب قانون آيين دادرس

ادسراها از نظام ، د١٥/٤/١٣٧٣نداشت (در تاريخ  دادسراها در نظام قضايي كشور وجود ٢٧/٦/١٣٧٨تاريخ 

هاد نجدد اين محياي قضايي كشور حذف شد.) لذا بخشي از دادسراها در آن قانون به ميان نيامده بود. با ا

 ٨١صلاحي سال ال قانون جديد با مفاد قانون تشكي ٢٢ي ، در اين قسمت بايد به تطبيق ماده٨١در سال 

 ٢٢ي ست، مفاد مادهاين قانون فسخ گرديده ا ٥٧٠ي قانون تشكيل كه طبق ماده ٣ي پرداخت. بند الف ماده

  قانون جديد را مقرر نموده بود. 

باشد كه در بند الف به وجود آمده است اين مي ٣ي نخستين تغييري كه در اين ماده نسبت به بند الف ماده

كه يكي از وظايف دادسرا است، ذكر نشده بود كه در قانون جديد اضافه » نجام تحقيقاتا«ي مذكور، ماده

  ١٢شده است.

                                                
نگل، جاودانه، چاپ اول، ، انتشارات ج١٣٩٢ي قانون آيين دادرسي كيفري ي اهري، امين، تحليل ماده به مادهسليمي، صادق و بخشي زاده. ١

  . ٣٣، ص ١٣٩١
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  ٢٢٩ /واكاوي سياست جنايي ايران در قبال امحا و مكتوم نمودن آثار و ادله ي جرم با تاكيد بر قوانين مجازات ....  

 
در قانون جديد » حفظ حقوق عمومي«به عبارت » ي حق اللهيجنبه«دومين تغيير، مربوط به تغيير عبارت 

ق عمومي و حدود ي دعوي از جنبه حق اللهي و حفظ حقواقامه«است. همچنين در قانون تشكيل از عبارت 

ي حفظ حقوق عمومي و سپس به اقامه«قانون حاضر، ابتدا به  ٢٢ي استفاده شده بود كه در ماده» اسلامي

ي دعواي لازم در اين خصوص تاكيد شده است؛ زيرا تا زماني كه حفظ حقوق عمومي لازم نيايد، اقامه

ن طور كه مشهود است در اين قسمت دعوي نيز در اين خصوص سالبه به انتفاي موضوع خواهد بود. هما

ي دعواي عمومي براي ، اقامه٩ي ي حق اللهي عنوان نشده، به طوري كه طبق بند الف مادهعبارت جنبه

ي بيني شده و دليلي بر تكرار آن در مادهحفظ حدود و مقررات الهي يا حقوق جامعه و نظم عمومي پيش

  ١٣».وجود ندارد ٢٢

  

ي حفظ تري در قانون جديد آيين دادرسي كيفري و وظيفهگفتار دوم: ضابطان دادگس
  ي جرمآثار و ادله

ي اعم اكم قضايشاند. محتواند اقتدار خود را به كرسي بنقضاييه مسلماً بدون وجود بازوي اجرايي نمي قوه 

ا توسل ب ه بايدكارند از دادسراها و دادگاهها قبل از وقوع جرم تا پس از اجراي مجازات وظايفي بر عهده د

 ا ضابطينضايي يضابطين ق«به بازوي اجرايي خود، آنها را انجام دهند. اين بازوي اجرايي تحت عنوان 

  شوند. شناخته مي» دادگستري

ي ست. نهاداررسي در كنار ضابطان دادگستري، پليس قضايي يا همان سازمان ضابطين دادگستري نيز قابل ب

في شود و هدباسيس ه باشد ئو در راستاي سياست كيفري اين قوه، تكه مي تواند بازوي توانمند قوه قضايي

  جز جلوگيري از جرم و درمان آن نداشته باشد. 

عه ر هر جامور، دديكي از نيازهاي اساسي هر جامعه در هر زمان، امنيت و آسايش آن است. از گدشته هاي 

ذشت زمان و ند. با گوده ابامين كننده امنيت ايي افرادي به عنوان فرماندار و يا پادشاه وجود داشته اند كه ت

كومتي و واي حقحادث شدن پيشرفت هاي متعدد، حكومت ها تغيير فراواني پيدا كردند و پيچيده تر شدن 

  تقسيم آن سبب شد كه حكومت بهت و بيشتر در اختيار مردم قرار گيرد. 

ليس مي باشد. پليس در لغت به معناي امروزه نيروي شناخته شده در هر جامعه ايي براي تامين امنيت، پ

مراقب و مهار كننده است كه تاكيد بر تكليف اين نهاد در كنترل افرادي است كه مخل نظم جامعه مي 

، و در زمان تصدي شوراي عالي قضايي توسط شهيد ١٣٥٩باشند. در ايران لازم به ذكر است كه در سال 

وجود آمد و جالب اينكه دانشكده علوم قضايي نيز به همين بهشتي، لايحهايي كه اين نهاد را تاسيس كند ب

جهت بمنيان گذارده شد و در آن تعليماتي تخصصي براي كشف جرم داده مي شد كه متاسفانه با شهادت 

  ١٤شهيد بهشتي، اين نهاد به فراموشي سپرده شده كه اخيرا، ماحياي آن بر زبان ها است.

                                                
  . ٣٤همان، ص . ١

  ٤٩، ص ١٣٨٦يبهشت ، زهرا، امير خاني، زينب، سازمان ضابطان دادگستري، ماهنامه دادگستري، سال يازدهم، فروردين و اردجعفريان. ٢
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 ٣٩و  ١٥، ١٢، ٣د و در قانون تشكيل در موا ٢٥تا  ١٥ي در مواد مقنن در قانون سابق آيين دادرسي كيفر

ورد جايگزين قانون جديد حسب م ٦٣تا  ٢٨راجع به ضابطين دادگستري سخن به ميان آورده بود. مواد 

  مواد پيش گفته شده است. 

  

  ي جرمبررسي اختصاصي جرم اخفا و امحاي آثار و ادله
 اختصاصي قوق جزايي جرم از منظر حي مثبتهو امحاي آثار و ادلهدر اين قسمت نيز به بررسي جرم اخفا 

ور رم مذكجپردازيم. در اين راستا و در جهت تحقق اين هدف از عنصر مادي و معنوي و قانوني مي

وين هادهاي نننمودن  دهيم و نهايتاً به تطبيق و پيادهكنيم، مجازات آن را مورد مداقه قرار ميصحبت مي

  گماريم. جازات اسلامي در اين جرم، همت ميقانون جديد م

  

  ي جرمعنصر قانوني جرم امحا و يا اخفاي آثار و ادله
كند (عناصر ي خاصِ هر يك از جرايم كه برحسب نوع جرم تغيير ميدر كنار عناصر تشكيل دهنده

كه  ي مشتركي (عناصر عمومي) هستنداختصاصي)، جرايم به طور كلي داراي عناصر تشكيل دهنده

اختصاص به هر يك از آنها ندارد. در واقع، به لحاظ حقوقي، براي آنكه فعل انساني جرم به شمار آيد، 

بايد، نخست، قانونگذار اين فعل را جرم شناخته و كيفري براي آن مقرر كرده باشد (عنصر قانوني)، دوم، 

عليت برسد (عنصر مادي)، سوم، ف ي ظهور و بروز يا كمينه به مرحلهعمل يا ترك عملِ مشخص، به منصه

  ١٥عمل با علم و اختيار ارتكاب يافته باشد.

ي لهثار و ادآمحاي اما نيز به همين ترتيب در اين گفتار به بررسي و معرفي عنصر قانوني جرم اخفا و يا 

  پردازيم. ي جرم ميمثبته

 ١/٢/١٣٩٢ب اسلامي، مصو ، قانون جديد مجازات٢ي اي كوتاه به مادهبد نيست در اين مقام، اشاره

موده نه تقنين چگون بياندازيم و بنگريم كه قانونگذار در اين ماده، اصل قانونني بودن جرم و مجازات را

  نمايد:قانون مذكور چنين تقرير مي ٢ي است. ماده

وب م محسهر رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده است، جر«

  ».دشومي

 ن مجازاتآن براي جرم، فعل يا ترك فعلي است كه در قانو«ي اين ماده چنين نوشته شده بود: متن اوليه

مجازات  راي آنبتوان جرم دانست مگر آن كه در قانون تعيين شده است و هيچ فعل يا ترك فعلي را نمي

  ».در نظر گرفته شده باشد

 ١٦٧رسد اين ايراد ناشي از وجود اصل اجه شد. به نظر مياين مقرره با ايراد و اشكال شوراي نگهبان مو

خواسته با تصويب اين ماده، بدين شكل، دست قاضي را در قانون اساسي باشد؛ چرا كه شوراي نگهبان نمي

                                                
  . ١٢٥، جلد نخست، ص ١٣٨٩اردبيلي، محمدعلي، حقوق جزاي عمومي، ميزن، چاپ بيستم، . ١

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jl

aw
st

.ir
 o

n 
20

25
-1

2-
08

 ]
 

                             8 / 16

http://jlawst.ir/article-1-828-en.html


  ٢٣١ /واكاوي سياست جنايي ايران در قبال امحا و مكتوم نمودن آثار و ادله ي جرم با تاكيد بر قوانين مجازات ....  

 
رجوع به منابع فقهي بسته نگه دارد. تصويب ماده بدين شكل، اغيراد اصل قانوني بودن جرم و مجازات را 

قانون اساسي، جمع  ١٦٧چرا كه با توجه به عبارات مبهم، محمل و قابل تفسير اصل  درپي خواهد داشت.

گردد كه اگر، فعل يا ترك فعلي در قانون جرم شناخته نشود تكليف اين اصل و آن ماده بدين صورت مي

ي باشد و اجرا و عملي ساختن اين اصل، به منزلهمي ١٦٧چيست؟ در اينجا، مجراي عمل و تمسك به اصل 

  ١٦جرم انگاري عملي است كه در قانون مجازات، جرم شناخته نشده.

ه رم پرداختي جهدر قانون مجازات اسلامي يك ماده به موضوع جرم انگاري اخفا و يا امحاي آثار و ادل

ز آنها، اه يكي گيرد كي شمول وسيعي دارد و موارد و مصدايق زيادي را دربرمياست. اين ماده، دايره

  و اخفا است. همين امحا 

هر كس از «دارد: ، در اين خصوص چنين بيان مي١٣٧٥قانون مجازات اسلامي، مصوب سال  ٥٥٤ي ماده

براي  ين كهوقوع جرمي مطلع شده و براي خلاصي جرم از محاكمه و محكوميت، مساعدت كند از قبيل ا

ورد مند، حسب ابراز ك ي جعليادلهي مجرم، ي جرم را مخفي نمايد يا براي تبرئهاو منزل تهيه كند يا ادله

  به يك تا سه سال حبس محكوم خواهد شد. 

ول متهم ي او اين ماده، در صورتي كه مرتكب از اقارب درجه ٥٥٣ي ادهمدر موارد مذكور در  -تبصره

  ».باشد. مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداكثر تعيين شده، بيشتر نخواهد بود

  

 ي جرميا امحاي آثار و ادلهعنصر مادي جرم اخفا و 

كه عنصر مادي جرم  انداند و بيان نمودهجزء را متصور شده ٣اي از حقوقدانان براي عنصر مادي جرم عده

  شود. جزء تشكيل مي ٣از كنار هم آمدن اين

كه به نظراين عده، اولين و نخستين جزء عنصر مادي، عبارت است از رفتار فيزيكي، كه با توجه به توصيفي 

تواند فعل اعم از كردار يا گفتار و يا ترك فعل باشد. اكثر جرايم نيز قانونگذار از هر جرم كرده است، مي

ي يك فرد مكلف گذاشته باشند. ليكن برخي از جرايم با عدم انجام كاري كه قانون بر عهدهاز اين نوع مي

قبول يا رسيدگي به شكايت يا تظلم از سوي  توان، عدميابند. به عنوان نمونه اين موارد مياست ارتكاب مي

قانون تعزيرات و يا گزارش نكردن جرايم مالي توسط روسا، مديران يا  ٥٩٧ي مقامات قضايي موضوع ماده

  ١٧قانون تعزيرات. ٦٠٦ي ها مصنوع مادهمسئولان سازمان

جود و يا فقدان آنها را ي شرايط و اوضاع و احوالي است كه مقنن، ودومين جزء به نظر اين عده، مجموعه

داند. به عبارت ديگر، براي تحقق هر جرمي، فعل يا ترك فعل بايد در شرايط براي تحقق جرم ضروري مي

خاصي رخ داده باشد كه اين شرايط ممكن است مربوط به جرم، قرباني، زمان و مكان ارتكاب جرم و يا هر 

ابي و وجودي و يا، سلبي و عدمي باشند. به عبارت چيز ديگري باشد. به علاوه، اين شرايط ممكن است ايج

                                                
  . ٢٠٨د نخست، ص ، جل١٣٩٢شامبياتي، هوشنگ، حقوق جزاي عمومي، انتشارات مجد، چاپ اول، . ١

  . ٢٤، ص ١٣٨٩ميرمحمد صادقي، حسين، جرايم عليه اشخاص، ميزان، چاپ نهم، . ٢
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ديگر، گاه مقنن وجود شرايطي را براي تحقق جرم خاصي ضروري دانسته است و گاه عدم آن را لازم 

  داند. مي

ي مشخص شده از سوي مقنن سومين جزيي كه براي تكميل عنصر مادي جرم لازم است، وقوع نتيجه

جرم تام رخ نخواهد داد و مرتكب تنها ممكن است به شروع به ارتكاب باشد. بدون تحقق اين نتيجه، مي

ي خاص دانسته جرم محكوم شود. بديهي است، تحقق جرايمي كه مقنن آنها را مطلق و نه مقيد به نتيجه

ي است، نيازي به جزء سوم عنصر مادي ندارد. اين جرايم بدون نياز به منتيج شدن فعل يا ترك فعل به نتيجه

  ١٨پيوندند.به وقوع ميخاص، 

  ازيم. پرديي جرم مما هم به همين ترتيب به بررسي عنصر مادي جرم اخفا و يا امحاي آثار و ادله

  

  ي جرمرفتار فيزيكي جرم اخفا و يا امحاي آثار و ادله
زند يتكب سر ماز مر ي جرم، رفتاري است كهمنظور از رفتار فيزيكي در جرم اخفا و يا امحاي آثار و ادله

لفظ  از ٥٥٤ يشود. مادهي مورد نظر، يعني خلاصي مجرم از محاكمه و محكوميت ميو منتج به نتيجه

ي ين دايرهنابرابمساعدت استفاده نموده و مصداق هاي مذكور در ماده را با قيد از قبيل، آورده است. 

  شمول ماده بسيار گسترده است. 

ندارد.  اي وجودصورت بپذيرد، هيچ شك و شبهه» فعل«ام يك ي انجدر اين كه اين جرم بتواند به وسيله

  تواند به صورت ترك فعل نيز محقق گردد؟اما آيا اين جرم مي

تعريفي  وه معنا توجه نماييم، ترك فعل در حقوق كيفري چ» ترك فعل«در پاسخ به اين پرسش بايد معناي 

  دارد؟

اند كه ترك فعل، به معني امتناع از ايفاي ز داشتهاي از حقوقدانان، در مقام تعريف ترك فعل ابراعده

تكليفي است كه موضوع حكم قانونگذار بوده است. به ديگر سخن، در جرمي كه با ترك فعل محقق 

شود، عنصر مادي جرم، امتناع از عملي است كه نفس آن قطع نظر از آثاري كه ممكن است به وجود مي

  ١٩آورد، مقصود قانونگذار بوده است.

اند كه عبارتند از خي ديگر از حقوقدانان، براي ترك فعلي كه جرم تلقي گردد چهار شرط ذكر كردهبر

ي حاصله از جرم، توانايي ي سببيت ميان ترك فعل و نتيجهي قانوني تخلف شده از آن، رابطهوجود وظيفه

ي ترك فعل را ذكر تارك بر انجام فعل و چهارم، وجود عنصر معنوي، دالّ بر حصول نتيجه به وسيله

  ٢٠اند.نموده

                                                
  . ٢٥ميرمحمد صادقي، حسين، همان، ص . ١

  . ٢١٠، ميزان، ص ١٣٨٩اردبيلي، محمدعلي، حقوق جزاي عمومي، جلد اول، چاپ بيست و چهارم، . ٢

  . ٤٣، ص ١٣٨٩نهم، ميزان، ميرمحمد صادقي، حسين، جرايم عليه اشخاص، چاپ . ٣
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، عريف دومم، در تي دوم تا چهاررسد، تعريف نخست، جامع و مانع باشد و عناصر برشمرده شدهبه نظر مي

  ي قانوني باشد. مستغرق در همان وظيفه

  كند:مقرر مي ٢ي قانون جديد مجازات اسلامي در ماده

وب م محسراي آن مجازات تعيين شده است، جرهر رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل كه در قانون ب«

  ».شودمي

ويد هر گذار ميقانونگ شويم و آن اين است كه وقتيي مهم نايل ميبا تدقيق و تبيين اين ماده به يك نتيجه

ل، در رك فعتبايست اين رفتاري كه ترك آن در قانون مجازات داشته باشد جرم است، پس بالضروره مي

زات ق مجابني بر انجام دادن كاري باشد كه از عدم انجام آن، تارك، مستحذات امر، يك تكليف م

  گردد. مي

ات مجازات قواي ادر پاره توان به اين نتيجه رسيد كه قانونگذار،در قوانين نيز با استقرايي كلي در آنها مي

ز قانون سابق ا ١٠٦ي مساعدت در خلاصي مجرم از محاكمه را در حقِ تارك نيز تحميل نموده است. ماده

  كرد:آيين دادرسي كيفري يكي از مصاديق اين جرم را بدين گونه مقرر مي

ه ي سپردهاي خود را كه موثر در كشف جرم است به وكيل خود يا شخص ديگرهر گاه متهم، نوشته«

ورت صتواند آنها را حسب مورد در حضور وكيل يا آن شخص بررسي نمايد و در باشد، قاضي مي

  ».شد م خواهدي آنها، مستنكف به مجازات مقرر براي خلاصي متهم از محاكمه محكواز ارائهاستنكاف 

اي رم اخفتوان مطرح نمود اين است كه آيا، عدم شهادت دادن مصداقي از جاما پرسش مهمي كه مي

يا د، آع نمايشود يا خير؟ به عبارت ديگر، اگر شخصي از اداي شهادت امتناي جرم هم محسوب ميادله

  ي جرم مورد پيگرد و تعقيب قرار داد؟توان او را به جرم اخفايِ ادلهمي

تباط مقرر در اين ار ٤/١٢/١٣٩٢قانون جديد آيين دادرسي كيفري، مصوب  ٢٠٤ي ي يكم مادهتبصره

  كند:مي

اما در  شود.در صورتي كه شاهد يا مطلع براي عدم حضور خود عذر موجهي نداشته باشد، جلب مي«

م حضور، رت عدي كه عذر موجهي داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذيرد. مجدداً احضار و در صوصورت

  ».شودجلب مي

شد. باهد ميلب شاجبنابراين و با توجه به اين ماده، نخستين ضمانت اجراي عدم حضور براي اداي شهادت، 

ر پيش داي دهوي شاهد، چه آينكند كه در صورت جلب و عدم اداي شهادت از ساما اين ماده مقرر نمي

  روي وي قرار خواهد گرفت؟

  همان قانون، پاسخ اين پرسش را داده است. مطابق اين تبصره:  ٢١٢ي ي مادهتبصره

اسخ پرسد و پبت را بازپرس، مكلف است از شاهد يا مطلع علت امتناع از امضاء، اثر انگشت يا اداي شهاد«

  ».را در صورت مجلس قيد كند
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م براي عد ري خاصيتوان هيچگونه ضمانت اجراي كيفرسد، كه نميق در مفاد اين ماده، به نظر ميبا تدقي

  اداي شهادت مقرر كرد. 

  

  ي جرمشرايط و اوضاع و احوال لازم براي تحقق جرم اخفاء و يا امحاي آثار و ادله
ه نسبت به شمول ماداستفاده شده است. در خصوص » هر كس«ي از لفظ و واژه ٥٥٤ي در ابتداي ماده

 م عموميِ ظر جرضابطين و مقامات دادسرا هيچگونه ترديد و اختلافي نيست و اگر اين افراد شاهد و نا

ديگري  يجرمانهوان مغيرقابل گذشتي باشند و از اقدام قانوني امتناع كنند حتماً عمل آنها اگر مصداق عن

 ه اگر يككن است اند ايويسندگان بدان پرداختهباشد. اما پرسشي كه كمتر ننباشد، مصداق اين ماده مي

اين  مشمول اقدام به عملياتي كند كه موجب خلاصي مجرم از محاكمه شود، باز هم» وكيل دادگستري«

چگونه  ٦٤٨ يبا ماده ٥٥٤ي ماده هست؟ در صورت شمول اين ماده بر چنين اقدامي، پس از جمع ماده

  :كندمقرر مي ٦٤٨ي شود؟ مادهممكن مي

ر حرم اسراخود م يي كساني كه به مناسبت شغل يا حرفهاطباء، جراحان و ماماها و داروفروشان و كليه«

بس و يا حا يكسال روز ت شوند هر گاه در غير از موارد قانوني، اسرار مردم را افشا كنند به سه ماه و يكمي

  »شوند.يبه يك ميليون و پانصدهزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم م

  كند:مقرر مي١٣١٥قانون وكالت مصوب  ٣٠ي همچنين ماده

يثيات و حوط به ي وكالت از طرف موكل مطلع شده و همچنين اسرار مربوكيل بايد اسراري را كه وسيله«

  »ت و اعتبارات موكل را حفظ نمايد.شراف

ري است و در اصطلاح، امري پاسخ به اين پرسش آسان نيست. سرّ در لغت به معناي چيز پوشيده از ديگ

  ٢١است كه نوعاً دادي به اخفاي آن وجود داشته باشد.

اند كه، منظور از محرم اسرار، حرمت رازداري است. يعني مرتكب بايد به مناسبت برخي از حقوقدانان گفته

ا توجه به ب ٢٢ي خود، از اسرار مردم آگاه شده باشد و قانوناً موظف به حفظ رازداري باشد.شغل يا حرفه

رسد از لفظ عامّ اسرار نام برده، به نظر مي قانون وكالت و با توجه به اين كه قانونگذار در آن ماده ٣٠ي ماده

كند، مصداق جرم اخفا كه عمل وكيلي كه براي تبرئه يا تخفيف مجازات موكل خود، حقايقي را پنهان مي

  ي جرم نباشد. و يا امحاي آثار و ادله

يم كه نظر باش ر اينببهتر است براي حفظ نظم در عدالت قضايي و با توجه به شان وكيل، قايل  با اين حال،

رم جقي از شود كه قلب حقيقت است، مصداعمل وكيلي كه براي خلاصي موكل خود متوسل به دفاعي مي

  باشد. مي ٥٥٤ي موضوع ماده

                                                
  . ٥٨١، ص ١٣٨٧لنگرودي، محمدجعفر، ترمينولوژي حقوق، چاپ نهم، گنج دانش، . ١

   .٧٣١، ص ١٣٨٤سيروس، قادر و شكري، رضا، قانون مجازات اسلامي در نظم حقوقي كنوني، چاپ چهارم، نشر مهاجر، . ٢
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 اعدتباشد، آن است كه مسميدر هر حال، شرط مهم ديگري كه براي شمول صدق حكم ماده لازم 

ركن  متهم كننده، علم به جرم بودن موضوع پيش آمده داشته باشد. به عبارت ديگر، جرم بودن عمل

لم به عر وي، آيد و اگي عنصر عمد در عمل ارتكابي مساعدت كننده به حساب ميمعنوي و ايجاد كننده

م ت عدم علمل اثباعماده دانست. هر چند كه در توان وي را مشمول اين جرم نبودن عمل نداشته باشد، نمي

  به جرم بودن عمل ارتكابي بسيار مشكل است. 

و يا  ر امحاشود آن است كه اگر، شخصي به تصور جرم بودن عملي، دپرسشي كه در اين موضع مطرح مي

 ته جرمي عمل صورت گرفته كمك كند اما بعداً محرز شود كه عمل صورت گرفاخفاي آثار و ادله

  نيست، عمل وي داراي چه حكمي است؟

ي مجرمين محاكمه وجلوگيري از عدم مجازات  ٥٥٤ي ي تقنين مادهدر اينجا بايد گفت، از آنجا كه فلسفه

 ٥٥٤ يادهاست و در فرض مورد بحث اساساً مجرمي متصور نيست، بنابراين عمل كمك كننده مصداق م

  تواند باشد. نمي

ا يل معاون طلاق شامااستفاده شده است، اين » مجرم«ي ده، از آنجا كه از واژهلازم به ذكر است كه در ما

عمدي غيررايم ججرايم عمدي م و ي جرم، شامل شود. همچنين اطلاق كلمهاحياناً معاونين جرم نيز مي

  شود. مي

  

  ي جرمي مثبتهعنصر رواني جرم اخفا و يا امحاي آثار و ادله
اي بود كه از عامل براي تعيين ميزان شناعت و زشتيِ عملِ مرتكب، نوع صدمه در حقوق جزاي قديم، تنها

شد، بدون آنكه به وجود يا عدم قصد و نيت مرتكب در ايجاد آن نتيجه توجهي مبذول آن عمل حاصل مي

 شود. بدين ترتيب، تفاوتي بين قتل عمدي، قتل غيرعمدي و قتل در مقام دفاع مشروع، به عنوان مثال، وجود

به دليل  ٢٣ي اين موارد يكسان بود.نداشت و عكس العمل خويشان قرباني يا جامعه در قبال مرتكب در همه

ي انسان، حيوان يا حتي ابزاري ي نامطلوب به وسيلهتوجهي به عنصر رواني، اين نكته كه نتيجههمين بي

ي وسايل و حيوانات در محاكمه هايي ازكرد. از اين رو نمونهحاصل شده بود، تفاوت چنداني ايجاد نمي

  ٢٤شود.حقوق جزاي قديم مشاهده مي

  كند:مقرر مي ١/٢/١٣٩٢قانون جديد مجازات اسلامي، مصوب  ١٤٤ي در همين راستا، ماده

جرمانه تار مدر تحقق جرايم عمدي علاوه بر علم مرتكب به موضوع جرم، بايد قصد او در ارتكاب رف«

 م بها عليتيجه نوع آنها بر اساس قانون منوط به تحقق نتيجه است، قصد احراز گردد. در جرايمي كه وق

  »وقوع آن نيز بايد محرز شود.

                                                
  . ٤٢، ص ١٣٧٤ت جهاد دانشگاهي، ميزان، ميرمحمد صادقي، حسين، تحليل مباني حقوق جزا، مركز انتشارا. ١

  . ٤٣همان، ص . ٢
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ي فوق بايد گفت كه، اين ماده، درصدد، تشريح قصد فعل و قصد نتيجه در جرايم مطلق با توجه به متن ماده

ارتكاب جرم را بخواهد. قصد و مقيد برآمده است، مقصود از قصد فعل، آن است كه مرتكب، عنصر ماديِ 

كند، با اين حال، در جرايمي كه قانون فعل در جرايم مطلق، براي مجرم قلمداد شدن مرتكب، كفايت مي

  ٢٥علاوه بر قصد فعل، قصد نتيجه را هم لازم دانسته است، مرتكب بايد قصد نتيجه هم داشته باشد.

است از، خواستن قطعي و منجز فعل مجرمانه و يا با توجه به ماده، قصد مجرمانه در جرايم عمدي عبارت 

در جرم اخفا و يا امحاي  ٢٦ي مجرمانهي آگاهانه بر رفتار مجرمانه با تعيين بر خواستن و حصول نتيجهاراده

قانون مجازات اسلامي، عنصر رواني براي اين جرم، علم و آگاهي  ٥٥٤ي ي جرم، موضوع مادهآثار و ادله

توسط شخص و يا اشخاصي و مساعدت عالم، براي خلاصي مرتكبين جرم اصلي مرتكب بر وقوع جرمي 

از محاكمه و يا محكوميت. بنابراين و با توجه به مطالب فوق، اگر شخصي بدون آگاهي از وقوع جرمي و 

توان وي را تحت اين عنوان، مستوجب مجازات قرار سهواً، اقدام به مساعدت به مجرم اصلي نمايد، نمي

  داد. 

اص ي ختيجهيك ن ان گونه در مطالب پيشتر نيز بيان شد، ضرورتي ندارد، حتماً عمل مساعدت كننده بههم

 كمه و ياز محانايل شود، بلكه اگر وي با علم و اطلاع از وقوع جرمي و با نيت رهايي مجرم اصلي، ا

تكب جرم ند، مركجود ي جعلي و يا اخفا و يا امحاي ادله و يا آثار موي ادلهمحكوميت اقدام به تهيه

  قانون تعزيرات شده است.  ٥٥٤ي موضوع ماده

  

  گيري  نتيجه
ي لهثار و ادمحاي آااند، جرم اخفا و يا همان گونه كه بيان شد و برخي از نويسندگان نيز متعرض آن شده

  شود. جرم، از جرايم عليه عدالت قضايي محسوب مي

زمند ست و نياامطلق  شود، اين جرم، جرم مقيد نيست بلكهنباط ميآنگونه كه از عبارات قانونگذار نيز است

، ن آنكهي خاص، يعني خلاصي مجرم از محاكمه و يا محكوميت نيست. بعضي جرايم بدوحصول نتيجه

  رود. يماي مقيد شده باشد، جرم كامل به شمار اي يا ضرر يا صدمهتحقق آنها به حصول نتيجه

را يك جرم مطلق  توان به اين نتيجه رسيد كه قانونگذار اين جرم، مي٥٥٤ يبا تدقيق در عبارات ماده

اعدت وميت مسبراي خلاصي مجرم از محاكمه و محك«خوانيم، قلمداد نموده است، چرا در اين ماده مي

 راين صرفست. بناباي خاصي براي محكوميت مجرم به مساعدت، مقرر ننموده و قانونگذار نتيجه» كند. . . 

ي برئهنتج به تماينكه  ي منزل و يا اقدام به سوزاندن اوراق مثبت جرم، بدوني سند مجعول و يا تهيههاراي

م، ر از مجريگري غيي جرم اخفا و يا امحا باشد. مهم اين است كه فرد دتواند دربرگيرندهمجرم شود، مي

  اقدام به مساعدت به هر گونه، به مجرم اصلي نمايد. 

                                                
  . ١٩٩، چتر دانش، ص ١٣٩٣گروه علمي چتر دانش، قانون يار قانون جديد مجازات اسلام، چاپ دهم، . ١

  همان. . ٢
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  ٢٣٧ /واكاوي سياست جنايي ايران در قبال امحا و مكتوم نمودن آثار و ادله ي جرم با تاكيد بر قوانين مجازات ....  

 
ز يد قبل اده بابا عنايت به قيد محاكمه و محكوميت، مساعدت هاي مذكور در اين ما گفته شده است كه،

  دستگيري مجرم باشد

نتيجه  ا به اينرانون، ما قتفسير منطقي » ي جعلي ابراز كندي مجرم، ادلهيا براي تبرئه«اما با توجه به قيد 

  . تواند صورت گيردها بعد از دستگيري نيز ميرساند كه مساعدتمي
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  * * * * * * * * * * *                                          ١٣٩٧ تابستان .سومبيست و  شماره .سال دوم .مطالعات حقوق/  ٢٣٨

 
  منابع و ماخذفهرست 

   .١٣٨٩اردبيلي، محمدعلي، حقوق جزاي عمومي، جلد اول، ميزان، چاپ بيست و چهارم، ــ 

اول،  م، چاپشامبياتي، هوشنگ، حقوق جزاي عمومي، بر اساس قانون جديد مجازات اسلامي، جلد سو ــ

  . ١٣٩٢مجد، 

اول،  ي، چاپون جديد مجازات اسلامگلدوزيان، ايرج، محشاي قانون مجازات اسلامي، بر اساس قان ــ

١٣٩٢ .  

، ١٣٩٢كيفري  ي قانون آيين دادرسيسليمي، صادق و بخشي زاده اهري، امين، تحليل ماده به ماده ــ

  . ١٣٩٣انتشارات جنگل، جاودانه، چاپ اول، 

  . ١٣٩٣جم، گروه علمي چتر دانش، قانون يار آيين دادرسي كيفري، انتشارات چتر دانش، چاپ پن ــ

  . ١٣٩٣م، گروه علمي چتر دانش، قانون يار آيين دادرسي كيفري، انتشارات چتر دانش، چاپ ده ــ

  . ١٣٩٠ميرمحمد صادقي، حسين، جرايم عليه اشخاص، ميزان، چاپ نهم،  ــ

  ١٣٩٣ پ اول،مهابادي، اصغر، تحليل قانون جديد آيين دادرسي كيفري، انتشارات دورانديشان، چا ــ

  ١٣٩٢عليرضا، محشاي قانون مجازات اسلامي، انتشارات بهنامي، ميرزايي،  ــ

  . ١٣٦١پاد، ابراهيم، حقوق كيفري اختصاصي، جلد يكم، انتشارات دانشگاه تهران،  ــ

  . ١٣٨٧ميرمحمد صادقي، حسين، حقوق جزاي بين الملل، نشر ميزان، چاپ چهارم،  ــ

  ١٣٩٠هاي شهر دانش، چاپ دهم، خالقي، علي، آيين دادرسي كيفري، مركز پژوهش ــ

  ١٣٨٧لنگرودي، محمدجعفر، ترمينولوژي حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ نهم،  ــ

  . ١٣٨١كوشا، جعفر، جرايم عليه عدالت قضايي، ميزان، چاپ اول،  ــ
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